
کودکان ایرانی در قعر جدول
نگاهی بــه نتایج آزمــون تیمز ۲۰۲۳ 
یادگیــری  وضعیــت  می دهــد  نشــان 
دانش آمــوزان ایرانی نگران کننده اســت. 
نمــره ریاضی پایه چهارم از ۴۴۳ در ســال 
۲۰۱۹ بــه ۴۲۰ در ســال ۲۰۲۳ کاهــش 
یافته اســت. در علوم همین پایه نیز نمره 
دانش آموزان از ۴۴۱ به ۴۳۲ رسیده است. 
در پایه هشــتم نیز نمره ریاضی از ۴۴۶ به 
۴۲۳ و علــوم از ۴۴۹ به ۴۱۹ کاهش یافته 
است. این نتایج اگرچه نمی تواند به تنهایی 
تعطیلی مــدارس را عامل افت تحصیلی 
معرفی کند، در کنار ســایر عوامل مؤثر بر 
کیفیــت آموزش، اهمیــت توجه جدی به 
فعالیت مــدارس و جلوگیری از وقفه های 
مکرر در فرایند یادگیری را نشــان می دهد. 
موضــوع تعطیلی های مکــرر مدارس در 
ماه های اخیر به یکــی از محورهای مورد 
توجه وزارت آموزش وپرورش تبدیل شــده 
اســت. بر اســاس گزارش تهیه شده، ایران 
حــدود ۵۵۰ روز تعطیلی مدارس داشــته 
است، این در حالی است که چین در دوران 
کرونا کمتر از نصف ایران و ژاپن نیز کمتر از 
صد روز مدارس خود را تعطیل کرد. اکنون 
با نزدیک شدن به فصل سرد سال و افزایش 
احتمال شکل گیری آلودگی هوا و گردوغبار، 
بــار دیگر موضوع تعطیلی مدارس مطرح 
اســت با ایــن تفــاوت که موضــع وزارت 
آموزش وپــرورش بر کاهــش تعطیلی ها 
و اســتفاده از راهکارهــای جایگزین برای 
اســتمرار آموزش حضوری متمرکز شــده 
اســت. در ایــن میان، مســئله فقط تعداد 
روزهــای تعطیلی مدارس نیســت، بلکه 
کیفیت یادگیری، استمرار ارتباط دانش آموز 
با معلم، جبران عقب ماندگی های درســی 
و جلوگیری از تشــدید نابرابری آموزشــی 
نیــز اهمیــت دارد. به ویــژه دانش آموزان 
مدارس دولتی عــادی و خانواده هایی که 
امکانات و شــرایط مناســبی برای پیگیری 
آموزش مجــازی ندارنــد، بیش از ســایر 
گروه هــا از وقفه هــای آموزشــی آســیب 
می بینند. رتبه بندی دانش آموزان بر اساس 
نتایج آزمون بین المللی «پیزا» که در سال 
۲۰۲۵ تهیه شده، مهارت های دانش آموزان 
ریاضیــات،  حــوزه  ســه  در  را  ۱۵ ســاله 
علــوم و خوانــدن در ۹۱ نظام آموزشــی 
شرکت کننده می سنجد.  شرق آسیا، میزبان 
دانش آموزانی اســت که بالاترین امتیازها 
را در جهــان کســب کرده انــد. نظام های 
آموزشــی ایــن منطقه هر شــش جایگاه 
نخســت رتبه بندی را به خــود اختصاص 
داده اند. مناطق شــرکت کننده چین، شامل 
پکن، شــانگهای، جیانگســو و ژجیانگ، در 
ریاضیات و علوم پیشــتاز هستند، در حالی 
کــه ســنگاپور در مهــارت خوانــدن رتبه 
نخســت را دارد. نظام های آموزشی شرق 
آســیا اغلب بر نظم تحصیلی، برنامه های 
درســی فشــرده، توســعه مهارت هــای 
معلمــان و انتظــارات بــالای والدیــن از 
فرزندانشان تأکید دارند. پژوهش ها درباره 
موفقیت تحصیلی دانش آموزان چینی نیز 
بر نگرش های فرهنگی نســبت به تلاش و 
پیشــرفت تحصیلی تأکیــد می کنند. با این 
حال، این نتایج بیش از آنکه نشــان دهنده 
تفاوت های ذاتی در توانایی افراد باشــند، 
بازتاب دهنده شرایط آموزشی و اجتماعی -
اقتصــادی هســتند. همچنیــن باید توجه 
داشــت  نتایج چین فقط مربــوط به چهار 
منطقه نســبتا برخوردار این کشور است و 
عملکرد کل جمعیت دانش آموزی چین را 

نشان نمی دهد.
کانادا بــا ۴۹۵ امتیاز در جایگاه یازدهم 
و آمریــکا با ۴۸۵ امتیاز در رتبه شــانزدهم 
قــرار دارنــد. دانش آمــوزان آمریکایی در 
علوم ۵۰۲ و در خواندن ۴۹۰ امتیاز کســب 
کرده انــد، امــا امتیــاز آنــان در ریاضیات 
فقط ۴۶۳ بوده اســت. نتایــج تحلیلی از 
مؤسسه «بروکینگز» نشان می دهد  نمرات 
آزمون های دانش آموزان آمریکایی از دهه 
۲۰۱۰ روند کاهشــی داشــته و اختلال های 
ناشــی از همه گیــری کرونــا ایــن روند را 
تشــدید کرده اســت. نظام آموزشی کانادا 
نیز بــا نگرانی هایی درباره کاهش عملکرد 
تحصیلــی دانش آمــوزان روبــه رو بــوده 
اســت. علاوه بر افــت یادگیری ناشــی از 
همه گیری، افزایش شکاف های اجتماعی -
اقتصادی، غیبت هــای مکرر دانش آموزان 
و کمبود معلم، فشــار بیشتری بر مدارس 
آمریــکای شــمالی وارد کرده اســت. این 
میزان  دربــاره  پرســش هایی  چالش هــا، 
موفقیت نظام های آموزشی در حمایت از 
با مشــکلات تحصیلی  دانش آموزانی که 
روبه رو هســتند  مطرح می کند، به ویژه در 
شــرایطی که چندین اقتصاد شرق آسیا، با 
وجود تفاوت در میزان هزینه کرد آموزشی، 
همچنــان عملکــرد بهتــری از آمریکای 
شــمالی دارنــد. هیچ یــک از نظام هــای 
آموزشــی آفریقا در میــان ۴۰ رتبه برتر این 
ارزیابی قرار نگرفته اند، هرچند مشــارکت 
محدود کشــورهای ایــن قــاره در آزمون 
«پیزا»، مقایسه عملکرد آموزشی در سراسر 

آفریقا را دشوار می کند.
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ظاهرا به زودی باید منتظر باشــیم در کنار آرایشگاه ها و مراکز ماساژ بدن، 
تابلوی «ماساژ مغزی با جدیدترین دستگاه های مغناطیسی» هم در خیابان ها 
سبز شــود. راســتش با این همه گرفتاری و دغدغه، چه چیزی بهتر از اینکه 
آدم دراز بکشــد، چند سیم پیچ مغناطیسی روی سرش بگذارند و بعد از چند 
جلســه، با مغزی تازه نفس، حافظه ای قوی، تمرکــزی عالی، خواب راحت، 

اضطرابی کمتر و البته لبخندی رضایت بخش به زندگی برگردد؟
این روزها rTMS یا تحریک مغناطیســی مکرر مغز، در جامعه ما حسابی 
بر ســر زبان ها افتاده اســت. فناوری جالبی که حاصل ســال ها پژوهش در 
علوم اعصاب اســت و برای برخی اختــلالات، به ویژه افســردگی مقاوم به 
درمان، شواهد علمی و جایگاه درمانی مشخصی دارد. اما ظاهرا این فناوری 
هم گرفتار سرنوشــت آشنای بسیاری از دســتاوردهای پزشکی شده است: از 
یک ابزار درمانی با کاربردهای مشــخص، به نســخه ای تقریبا همگانی برای 

مشکلات مغز و روان تبدیل شده است.
افسرده ای؟ rTMS! مضطربی؟ rTMS! تمرکز نداری؟ rTMS! حافظه ات 
 !rTMS وســواس داری؟ !rTMS خوابت نمی برد؟ !rTMS ضعیف شــده؟

!rTMS اعتیاد داری؟ باز هم
فقط مانده برای کم پشــتی مو و مشکلات گوارشی هم پروتکلی طراحی 

شود؛ البته با کمی صبر و حوصله، بعید نیست.
البته شــوخی بــه کنار، تحریک مغناطیســی مغــز، روش علمی و قابل 
 احترامی اســت. اما یک ســوءتفاهم بــزرگ در این میان وجــود دارد: اینکه 
بتوانیم با تحریک مغناطیسی، فعالیت یک ناحیه از مغز یا یک شبکه عصبی 

را تغییر دهیم، الزاما به این معنا نیســت که بیماری مربوط به آن شــبکه را 
درمان کرده ایم. مغز یک دســتگاه ساده نیست که اگر دکمه ای از کار افتاد، با 
چند ضربه مغناطیسی دوباره راه بیفتد. حتی گاهی هنوز دقیقا نمی دانیم در 
بیماری مورد نظر کدام شــبکه عصبی، با چه ســازوکاری و به چه میزان باید 
تحریک شود. در پزشــکی، میان یک فرضیه نوروساینتیفیک جذاب، مشاهده 
یک تغییر فیزیولوژیک در مغز و اثبات یک اثر درمانی واقعی، فاصله ای وجود 
دارد کــه با چند تصویر رنگارنگ از نقشــه مغزی و چند نمــودار قبل و بعد 
پر نمی شــود. نکته مهم تر این است که شواهد علمی برای همه کاربردهای 

rTMS یکسان نیستند.
برای بعضی اندیکاســیون ها مطالعات کنترل شــده و شواهد قابل  قبولی 
وجــود دارد؛ برای بعضی دیگر نتایج امیدوارکننده امــا هنوز ناکافی اند و در 
برخی موارد، فاصله میان ادعا و شــواهد واقعا قابل  توجه است. داشتن یک 
پروتکل تحریک، داشــتن یک دستگاه پیشرفته و حتی مشاهده پاسخ در چند 

بیمار، جایگزین کارآزمایی بالینی معتبر و اثبات اثربخشی نیست. از طرف دیگر، 
گاهی چنان درباره نقشــه برداری مغز، تعیین نقاط تحریک و شخصی سازی 
پروتکل ها صحبت می شــود که گویی بالاخره آدرس دقیق تمام مشــکلات 
انســان در مغزش پیدا شده است. انگار مغز هر بیمار یک نقشه شهری است 
و کافی است با GPS مغناطیســی، به محله مشکل دار برسیم و چند دقیقه 

آنجا بوق بزنیم. 
البته مســئله فقط rTMS نیســت. هر فناوری تازه ای که جذابیت علمی 
داشــته باشــد، دیر یا زود ممکن اســت در بازار خدمات درمانی با انتظاراتی 
روبه رو شود که شــواهد علمی هنوز از آنها پشتیبانی نمی کنند. در این میان، 
بیمار هم که معمولا از درمان های قبلی خســته شده و به دنبال امیدی تازه 
اســت، چندان فرصت و تخصصی برای ارزیابی ادعاهای تبلیغاتی ندارد. ما 
مخالف پیشرفت نیستیم؛ اتفاقا باید از فناوری های نوین علوم اعصاب استقبال 
کنیم. اما استقبال علمی با شــیفتگی تبلیغاتی تفاوت دارد. باید بدانیم کجا 
درمانی مؤثر در اختیار داریم، کجا با یک روش امیدوارکننده روبه رو هستیم و 
کجا هنوز در حال آزمودن یک فرضیه ایم. شــاید بد نباشد پیش از آنکه برای 
هر مشکل و هر ناکامی زندگی، مغزمان را به ماساژ مغناطیسی بسپاریم، کمی 
هم به این فکر کنیم که آیا واقعا شواهدی برای این درمان وجود دارد یا فقط 
چون دستگاهی داریم که می تواند مغز را تحریک کند، تصور کرده ایم می تواند 
همه مشــکلاتش را هم حل کند؟ به هرحال، اگر قرار است مغزمان را ماساژ 
بدهیم، دست کم بهتر است بدانیم برای چه چیزی پول می دهیم. برویم ماساژ 

مغزی، اما این بار قبل از ماساژ، کمی هم مغزمان را به کار بیندازیم.

 برویم ماساژ مغزی

بر اســاس گزارش یونســکو، تعداد خبرنگاران کشته شــده در 
ســال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۱۸۹ نفر رسیده که نسبت به دوره قبل 
۲۰ درصد افزایش نشان می دهد. ۱۲۷ مورد از این جان باختگان در 
مناطــق درگیری و ۴۰ درصد آنهــا در نتیجه حملات پهپادی فوت 
کرده اند.  فلســطین با ۶۲، مکزیک با ۱۷ و ســودان بــا ۱۴ خبرنگار 
کشته شــده در صدر آمار قرار دارند.  این سازمان هشدار داده است  
حتی در مکان های کار و مناطق دور از خط مقدم نیز هدف حملات 
عمدی قرار می گیرند.  در ۲۰ ســال گذشــته هــزار  و  ۶۰۰ خبرنگار 
کشــته و فقط ۱۴ درصد پرونده ها بررسی شــده است. ۱۲۷ مورد از 
این کشته شــدن ها در مناطق درگیری رخ داده اســت که ۴۰ درصد 

خبرنگاران کشته شده هدف حملات پهپادی قرار گرفته اند.

آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 
نشان می دهد چهار هزار و ۵۷۴ نفر در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ 
به طور رســمی در فهرســت افراد انصراف دهنــده از تابعیت یا 
دارندگان اقامت دائم بلندمدت این کشــور قرار گرفته اند؛ روندی 
که با توجه به افزایش چشــمگیر درخواســت ها و عبور شــمار 
متقاضیان در صف انتظار کنسولگری های آمریکا از ۳۰ هزار نفر، 
احتمــال ثبت رکوردی تازه در ترک تابعیت این کشــور را تقویت 
کرده اســت. عوامل اصلی این شــتاب گیری، شــامل فشارهای 
مالیاتی ناشــی از قوانین نظارتی ماننــد FATCA، مالیات گیری 
از درآمد جهانی شــهروندان صرف نظر از محل اقامت، بی ثباتی 

سیاسی و مخالفت با سیاست های دولت ترامپ است.

بایننس اعلام کرد روز یکشــنبه حــدود ۴.۷ میلیارد دلار (۴.۲۱ 
میلیارد یورو) برداشــت شده، پس از آنکه در یک هک بزرگ بیش 
از شش میلیارد دلار دارایی مجازی از این صرافی ارزهای دیجیتال 
سرقت شــد و اف بی آی، کره شمالی را مســئول دانست. بایننس 
بزرگ تریــن صرافی ارزهــای دیجیتال در جهان بر اســاس حجم 
معاملات روزانه است. این شرکت برای آرام کردن نگرانی ها اعلام 
کرده خسارت های ناشی از این حمله را جبران خواهد کرد و گفته 
است از منابع خود برای خرید توکن ها استفاده کرده تا ۹۰ درصد از 
آنچه به سرقت رفته را جایگزین کند. خروج خالص از این شرکت 
۳.۶۴ میلیــارد دلار حدود ۲.۱ درصد از کل دارایی هایی را تشــکیل 

می دهد که توسط آن مدیریت می شود.

۴.۷ میلیارد۳۰ هزار۱۸۹
دلارتقاضاروزنامه نگار

صاف و ساده

این روزها گرفتاری در پیچ وخم سیستم اداری، به بخشی از تجربه روزمره 
مردم تبدیل شــده اســت. چند روز پیش، به حساب کســی پول واریز کردم. 
شــماره حســاب او را از قبل داشتم. رســید را برایش فرستادم. دقایقی بعد 
تماس گرفت و گفت نباید به آن حســاب می ریختم، حسابش مسدود است 
و امکان برداشــت از موجودی آن را ندارد. تعجب کردم. صبح رفتم گفتند 
حساب مسدود است و امکان برداشت از آن وجود ندارد. پرسیدم اگر حساب 
مسدود شده، چطور امکان واریز به آن برقرار است؟ موضوع را با چند نفر از 
دوســتانم در شبکه بانکی در میان گذاشتم. آنها هم بدون هیچ تعجبی، این 

وضعیت را امری عادی تلقی کردند.
دوســتی تعریف می کرد برای تکمیل ســوابق بیمه ای خــود، چند بار از 
طریق اپلیکیشــن تأمین اجتماعی درخواست داده، اما هر بار پاسخ دریافت 
کرده  در ســوابق شــعبه، ســابقه ای وجود ندارد. وقتی حضوری مراجعه و 
با اصرار و پیگیری موضوع را دنبال کرده، ســوابقش پیدا شــده اســت. گویا 
درخواست ها بدون بررسی درست، با یک پاسخ آماده، مختومه می شد. یک 
ماه پیش، پسرم برای ســرماخوردگی به اورژانس یک بیمارستان خصوصی 
مراجعه کرد که با بیمه تکمیلی قرارداد داشــت. پس از درمان، به او گفتند 
خدمات اورژانس مشــمول پوشش آنلاین بیمه تکمیلی نیست و باید هزینه 
را خودش بپردازد و صورت حســاب را به شــرکت بیمــه ارائه کند، اما بیمه 
صورت حساب را نپذیرفت و خواســتار پرونده شد. بیمارستان هم گفت جز 
همین یک برگ صورت حســاب، مدرک دیگری نمی دهد. این آزارهای اداری 
مردم را به ســتوه آورده است. دستگاهی که به جای حل مشکل شهروند، او 
را در پیچ وخم مقــررات و رویه های غیرمنطقی خود گرفتار می کند، خود به 
عاملی برای تولید نارضایتی و فرســایش اعتماد عمومی تبدیل می شود. هر 
مراجعه بی نتیجه، هر پرونده ســرگردان و هر پاسخ سربالا، بخشی از اعتماد 
عمومــی را از بین می برد. مردم به تدریج احســاس می کنند در نظام اداری، 
کسی خود را در برابر مشکلات آنها مسئول نمی داند. این احساس بی پناهی 
و رهاشدگی، به روابط اجتماعی هم سرایت و سرمایه اجتماعی را فرسوده تر 

می کند.
در شرایط فعلی کشورمان، سه پدیده فرسایش روابط اجتماعی، بیگانگی 
با آینده و بی معناشدن کار به یکدیگر متصل  شده است. وقتی زندگی روزمره 
با نگرانی دائمی درباره قیمت ارز، اجاره خانه، دارو، شــغل و امنیت فرزندان 
سپری می شود، آینده دیگر میدان برنامه ریزی و امید نیست. وقتی فرد بارها 

تلاش می کند و نتیجه ای نمی گیرد، احســاس می کند کنترلی بر زندگی خود 
نــدارد. وقتی کار هم نمی تواند حداقل های یــک زندگی آبرومندانه را تأمین 

کند، پیوند میان تلاش و احساس مفیدبودن سست می شود.
در چنین شــرایطی، توصیه به صبوری، مثبت اندیشی یا سازگاری فردی 
کافــی نیســت. رنج مردم فقــط محصول نگرش آنها نیســت و ریشــه در 
واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نهادی دارد. نمی توان از شهروند انتظار 
داشــت هر روز بــا انگیزه به اداره ای مراجعه کند که پاســخ روشــنی به او 
نمی دهــد، در حالی که خود آن اداره هم انگیــزه ای برای انجام وظیفه اش 
ندارد. دو هفته پیش، تلویزیون پانوراما در گفت وگویی هشــدارآمیز با عباس  
کاظمی، جامعه شــناس، به خطر فروپاشی نظام اداری پرداخت که در میان 
انبوه نگرانی ها درباره امنیت و آینده ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
معمولا وقتی از امنیت کشور و بقای نظام سیاسی سخن می گوییم، ذهنمان 
به سمت توان دفاعی می رود. این توجه طبیعی است، اما بقای یک جامعه 
فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. بوروکراسی، به اندازه توان دفاعی، یکی 
از ســتون های استمرار حیات یک کشور است. اگر این ستون  فرسوده شود و 
کارکرد خود را از دســت بدهد، ممکن است نهادها همچنان از نظر ظاهری 
پابرجا باشند، اما زندگی واقعی جامعه در لابه لای اختلال ها و ناکارآمدی ها 
از حرکت باز می ماند. او به تجربه ونزوئلا، لبنان و زیمبابوه اشاره می کرد که 
ســقوط ارزش دستمزدها، هزاران معلم و استاد دانشگاه را به کناره گیری از 
کار کشاند. در چنین وضعی، اداره ها و مدارس ظاهرا بازند، اما کارکرد واقعی 
خود را از دســت می دهند. فروپاشــی بوروکراتیک لزوما به معنای تعطیلی 
ســازمان ها نیســت. گاهی نهادها باقی می مانند، اما کارکنــان به دلیل فقر، 
فرســودگی و بی انگیزگی، دیگر توان یا انگیزه انجام وظایفشان را ندارند. اما 
بحران بوروکراسی فقط به حقوق و دستمزد محدود نمی شود. تجربه ای که 

همه ما در نظام داری و سردواندن مردم داریم، وجه دیگری از همین مسئله 
را نشان می دهد؛ نظام اداری ای که به جای حل مسئله مردم، خود به بخشی 

از مسئله تبدیل می شود.
البته نباید هر اختلال اداری را نشانه فروپاشی بوروکراسی دانست. جامعه 
ایران همچنان از ظرفیت های انســانی و شــبکه های حرفه ای و اجتماعی 
برخوردار است و بسیاری از کارمندان و مدیران متعهد، با وجود دشواری ها، 
امور کشــور را پیش می برند. اما مجموعه این اختلال ها، به ویژه هنگامی  که 
با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و بحران اعتماد همراه می شود، 

هشداردهنده است.
ما عادت کرده ایم بســیاری از مشــکلات را به شرایط جنگی، تحریم ها و 
تجاوز خارجی نســبت بدهیم. بی تردید این عوامل هزینه های ســنگینی بر 
کشــور تحمیل کرده انــد، اما آیا همــه گرفتاری های مردم در نظــام اداری، 
قضائی و انتظامی ناشی از همین شرایط است؟ چرا نباید هم زمان به کیفیت 
حکمرانی داخلی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد پرداخت؟ اتفاقا در شرایط 
دشوار، کارآمدی دستگاه های عمومی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. کشوری  
که با تهدید خارجی روبه رو اســت، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد مردم 
و عملکرد درســت نهادهایش نیاز دارد. اصلاح ایــن وضعیت، پیش از هر 
چیز، مســتلزم تغییر نگاه دســتگاه های اداری به مردم است. شهروند نباید 
برای دریافت خدمتی  که حق اوســت، گرفتار ســرگردانی، تحقیر و دوندگی 
شود. پاسخ گویی باید اصل حاکم بر همه سازمان ها باشد. مقررات هم باید از 
منظر عقلانیت اجرایی و حقوق شــهروندی بازبینی شوند. در کنار آن، بهبود 
معیشت و منزلت حرفه ای کارکنان و تناسب اختیار با مسئولیت آنها ضروری 
است. کارمند فرسوده و بی انگیزه، در ساختاری ناکارآمد، نمی تواند خدمات 
مطلوب ارائه کند. دولت همچنین باید با ســنجش مســتمر تجربه مردم از 
خدمات عمومی، نقاط اختلال را شناسایی کند و خود را در برابر اصلاح آنها 

مسئول بداند.
مردم باید اطمینان داشــته باشــند مراجعه به بانک، دادگاه، شهرداری، 
اداره مالیــات یا هر نهــاد عمومی، به معنای ورود به یــک دور باطل اداری 
نیست و سرانجام کسی مسئول شنیدن و حل مشکل آنها خواهد بود. خطر 
بزرگ آن روزی اســت  که مردم نه تنها امیدی به اصلاح نداشته باشند، بلکه 
انگیزه اعتراض و پیگیری را هم از دست بدهند. آزارهای کوچک، وقتی عادی 

شود، زخم های بزرگ بر پیکر اعتماد عمومی می گذارد.

آزارهای کوچک، زخم های بزرگ

در عمارت جنون

تماشــای نمایش های همایون غنی زاده بیش از 
آنکه مواجهه با یک روایت نمایشی متعارف باشد، 
ورود به جهانی اســت که قواعد آشــنای واقعیت در آن 
به هم می ریزد. جهانی تاریک، نامتعارف، گاه هراس آور و 
در عیــن حــال به شــکلی عجیــب زیبــا؛ جهانــی که 
شــخصیت هایش انگار از حاشــیه کابوس ها، خاطرات 
پریشــان و داســتان های وهم آلود بیرون آمده اند. در این 
جهان، خشونت چندان غریبه نیست، جنون مرز مشخصی 
بــا عقل نــدارد و زیبایــی گاهی درســت در جایی ظاهر 

می شود که انتظارش را نداریم.
«دیوانه خانه زری بــوره»، تازه تریــن نمایش همایون 
غنی زاده، پیش از آنکه با خود نمایش آغاز شود، از لحظه 
ورود به مکان اجرا شــروع می شــود. عمارت قدیمی ای 
که نام «کارگاه تئاتر» بر آن گذاشــته اند، با اتاق نشــیمنی 
کــه صحنه نمایش شــده و صندلی هایــی معمولی که 
دور تا دور آن چیده شــده اند، تماشاگر را از همان ابتدا در 
موقعیتی متفاوت قرار می دهد. اینجا خبری از فاصله امن 
میان صحنه و سالن نیست. تماشاگر درست در دل فضای 
نمایش نشســته اســت؛ در خانه ای قدیمــی با آینه های 
کهنه، دیوارها و ســقف هایی که رنگشان ریخته و فضایی 
که گویی سال هاست چیزی در آن به پایان نرسیده است.

این انتخاب مکانی صرفا یک تمهید اجرایی نیســت؛ 
بخشــی از جهان زیبایی شــناختی نمایش است. خانه با 
فرســودگی واقعی خود، پیشــاپیش تصویری از جهانی 
می ســازد که ســاکنانش، با وجود فروپاشــی همه چیز، 

همچنان اصرار دارند ظاهر امور را حفظ کنند.
همین تناقض، هســته جــذاب جهــان «دیوانه خانه 
زری بوره» است. شازده، مراد و خسرو در فضایی گرفتارند 
کــه در آن مرز میــان واقعیت و توهم، عشــق و جنون، 
زندگــی و مرگ از میان رفته اســت. شــازده همچنان با 
جســد معشــوقه اش، زری، عشــق بازی می کند؛ زنی که 
خودش او را کشــته، اما حاضر نیســت مرگش را بپذیرد. 
تمام دغدغه اش این اســت که دو نوکرش، مراد و خسرو، 
جسد را گندزدایی کنند و شرایط را برای ادامه این زندگی 

ناممکن فراهم آورند.
در سوی دیگر، خسرو، فرزندی که شازده حاضر نیست 
او را به  عنوان فرزند خود و زری به رســمیت بشناسد، در 
موقعیتی عجیب و تحقیرآمیز قرار گرفته اســت. شازده 
از او خواســته هایی نامتعارف دارد و رابطه میان این سه 
شــخصیت، به تدریج تصویری از مناســبات بیمار قدرت، 

انکار و خشونت می سازد.
آنچــه این موقعیت را از یــک روایت صرفا عجیب و 
غریب فراتر می برد، امکان خواندن آن به مثابه استعاره ای 
از وضعیت انســان معاصر اســت؛ انسانی که در جهانی 
فرســوده و گاه فروپاشــیده زندگی می کند، اما همچنان 
به حفظ ظاهر، تکرار مناســبات گذشــته و انکار واقعیت 
پناه می برد. گویی همه می دانند چیزی مرده اســت، اما 
هیچ کس حاضر نیست مرگ آن را اعلام کند. این خوانش، 
به ویژه در نســبت با تجربه زیســته جامعه امــروز ایران، 

معنایی تأمل برانگیز پیدا می کند.
همایون غنــی زاده که با آثــاری چــون «آنتیگونه»، 
«کالیگــولا»، «ددالوس و ایکاروس» و «می سی ســی پی 
نشســته می میرد» به یکی از کارگردانان صاحب ســبک 
تئاتر ایران تبدیل شده و در سینما نیز با فیلم «مسخره باز» 
تجربــه ای متفاوت داشــته اســت، همواره به ســاختن 
جهان هایــی غیرمتعــارف علاقــه نشــان داده اســت؛ 
جهان هایــی آمیخته به طنز ســیاه، خشــونت، اغراق و 

زیبایی شناسی گروتسک.
امــا در «دیوانه خانــه زری بوره» این جهــان بیش از 
هر چیــز در تاریکی و خلوت یک عمارت قدیمی شــکل 
می گیرد. فضایی اگزوتیک، غریب و گاه هراس آور که در آن 
فرسودگی اشــیا، لباس های نخ نما و رفتارهای نامتعارف 
شخصیت ها، همگی به یک زبان مشترک تبدیل می شوند.
شــاید مهم ترین ویژگی نمایش همین باشــد: در این 
خانه همه چیز ظاهرا سرپاســت، اما هیچ چیز واقعا زنده 
نیســت. و تماشــاگر، در فاصله ای بســیار نزدیک، شاهد 
جهانی است که ساکنانش به جای مواجهه با فروپاشی، 

ترجیح داده اند در توهم ادامه زندگی باقی بمانند.

هنر خوانی

نسیم قاضی زاده

قادر باستانی تبریزی

متخصص مغز و اعصاب
محمدعلی آرامی


